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از مدرسه که بیرون آمدم، فریاد زدم: »بالاخره جمعه 
شد!« از فرا رسیدن تعطیلات آخر هفته خوشحال بودم. 
از خیابان پایین آمدم تــا به مهدکودک برادر کوچکم، 
دِروین، برسم. همیشــه دنبال او می‌رفتم تا با هم به 
خانه برگردیم. وقتی به آن جا رسیدم، به ساعت مچی 
جدیدم که عمویم برایم فرستاده بود، نگاهی انداختم.

البته واقعاً لازم نبود وقت دقیق را بدانم، اما از نگاه 

فصل 1

مراقب باش!
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کردن به ساعت نقره‌ای براق جدیدم خوشم می‌آمد. 
یک دقیقه و بیســت و هفــت ثانیه بعــد، دروین از 
مهدکودک بیرون آمد و در حالی که نیشش تا بناگوش 

باز بود، به سمت من دوید.

به او گفتم: »خوشحال به نظر می‌رسی. روز خوبی 
داشتی؟«

اِد. نویســنده‌ای  او گفت: »روز فوق‌العاده‌ای بود، 

آمد و برایمان یک داســتان خواند. بعد هم یک فیلم 
درباره‌ی ســیاره‌ی مریخ دیدیم. بعد هم در حالی که 
معلممان برایمان شعرهای خنده‌دار می‌خواند نقاشی 

کشیدیم.«

گفتم: »باید حسابی خوش گذشته باشد.«
او گفت: »اما بعــد زودی زنگ خورد و مهدکودک 

تمام شد. روزم در یک چشم به هم زدن تمام شد.«
من شــانه‌ای بالا انداختم و گفتم: »وقتی به آدم 
پر می‌کشد و می‌رود.«  خوش می‌گذرد، زمان زود 
این جمله را از خیلی‌ها شنیده بودم. واقعاً هم درست 
است. هر وقت به من خوش می‌گذرد، زمان به سرعت 



می‌گذرد، انگار که پرواز می‌کند.
دروین پرسید: »زمان پرواز می‌کند؟«

که حــرف می‌زدم،  »البتــه.« همان‌طــور  گفتم: 
احساس کردم که انگار یک نفر مچ دستم را می‌کشد. 

بعد تا به خودم آمدم متوجه شــدم که بندهای ساعتم 
خودبه‌خود از دســتم باز شده‌اند. ساعت مچی‌ام با دو 

بند چرمی‌اش مثل خفاش شروع به بال زدن کرد.
در حالی که ساعتم به ســمت ابرها پر می‌کشید، 

گفتم: »نه! برگرد این‌جا!«
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درویــن گفــت: »خدای 
پرواز  واقعاً  زمان  انگار  من! 

می‌کند!«
این  من  اصلی  مشــکل 
اســت که مدتی پیش یک 
سکه‌ی جادویی به نام سیلور 
سِــنتِر پیدا کردم. باید آن را 
به شخصی به نام آقای غریبه می‌دادم. اما معلوم شد 
که خود من آقای غریبه هســتم. سکه‌ی جادویی این 
قدرت را بــه من داد که باعث افتادن اتفاقات عجیب 
شــوم. من یاد گرفتم که کمی عجیب بودن برای دنیا 
خوب است، زیرا به مردم کمک می‌کند فکر‌های جدید 
به سرشان بزند. اما اگر مواظب نباشم که چه می‌گویم، 
ممکن است اتفاقات خیلی عجیبی بیفتد. مثل همین 

حالا که ساعتم پرواز کرده و رفته بود. 
من و دروین ســمتِ خانه به راه افتادیم. درســت 
وقتی که به در جلویی خانه رســیدیم، شنیدم که یک 
نفر اســم مرا صدا می‌زند. درویــن داخل خانه رفت 
اما من برگشتم و دوستم، موس و برادر بزرگ‌ترش، 

موش، را دیدم که به طرفم می‌آیند. 

موش در حالی که یک ورق آگهی را بالا گرفته بود 
گفت: »نگاه کن! قرار اســت در شــهرمان مسابقات 

بولینگ برگزار شود.«
موس گفت: »به برنده‌ها جایزه هم می‌دهند!«

گفتم: »چه عالی! برویم ثبت‌نام کنیم!«
من بازی بولینگ را دوست داشتم. آگهی را خواندم. 
ثبت‌نام در تالار شــهر که زیاد هم از ما دور نبود انجام 

می‌شد. 


